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 ییفضا درمقياس های حاکميت کاربرد
 

  20/11/99: پذیرش نهایی          10/5/99 :دریافت مقاله

 381-401: صفحات

 

 .1، ایراندانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، تهران دی:حسن کامران دستجر

Email: hkamran@ut.ac.ir 

 
 چكيده

رات یكی از مفاهيم اساسی است که  توجه جغرافی دانان سياسی را به خود جلب کرده است و نظ «حاکميت»

 ارد.متناقضی نسبت به این مفهوم که از پایه های مهم و البته اصلی علم جغرافيای سياسی است، وجود د

. از ندارد می کند که هيچ قدرت قانونی دیگر برتر ازآن وجودحاکميت بر قدرت قانونی بالاتر و برتری دلالت 

 وبعاد آنجا که بررسی حاکميت در جغرافيای سياسی بسيار مورد توجه قرار دارد، بنابراین لازم است تا ا

 یانهایپدیده ها، فرآیندها و جر جغرافيای سياسی به مطالعه سطوح فضایی آن نيز مورد بررسی قرار گيرد.

تی طالعامردازد و بر آثار و پيامد های جغرافيایی و فضایی آنها تاکيد دارد. یكی از محورهای سياسی می پ

 ملت، حكومت و»کشور می باشد. هر کشور از پيوند سه عنصر  ۀپدید ۀمهم در جغرافيای سياسی،  مطالع

یه های در نظر .«حاکميت»این سه عنصر عبارتست از  ۀ تشكيل می شود. عامل پيوند دهند «سرزمين

 ب نمیسياسی، حاکميت را از آن حكومت می دانند و آن را به هيچ رکن یا کارگزار حكومت به تنهایی منسو

ست که اسياسی مفهوم حاکميت، مطلق انگاشته نمی شود و اعتقاد بر آن  نظریهدارند. در عين حال، در هيچ 

ست د. سرزمين بستر فضایی حكومت احاکميت باید در چارچوب قانون اساسی و هماهنگ با قانون اعمال شو

 ۀدنبان ظرف فيزیكی، دربرگيرنده که با گستره فضایی قلمرو، حاکميت دولت را مشخص می نماید و به عنو

عاد و حاکميت دارای اب»مقاله حاضر، به دنبال تشریح این موضوع است که سازمان سياسی تلقی می گردد.  

ته تحليلی انجام گرف_نوع بنيادی بوده و با روش توصيفی  تحقيق حاضر از. است «سطوح فضایی گوناگون

يفی کا نيز کتابخانه ای و رایانه ای می باشد. همچنين، تجزیه و تحليل داده ه است. روش جمع آوری داده ها 

 می باشد.
 

 .: حاکمیت، ملت، سرزمین، کشور، جغرافیای سیاسیواژگانکليد 

 

 

 

 

                                                           
 ه جغرافیای سیاسیتهران، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا، گرو نویسنده مسئول:.  1

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jg

s.
22

.6
5.

38
1 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jg
s.

kh
u.

ac
.ir

 o
n 

20
26

-0
5-

30
 ]

 

                             1 / 21

http://dx.doi.org/10.52547/jgs.22.65.381
https://jgs.khu.ac.ir/article-1-4056-en.html


 1401، تابستان 65نشریه تحقيقات کاربردی علوم جغرافيایی، سال بيست و دوم، شماره                        382

 مقدمه 

فات حاکمیت معنی برتر، گرفته شده است. با وجود بسیاری از خصوصیات و صبه  superanu واژه حاکمیت از

ت است عبار ؛«حاکمیت»این مفهوم تا دوره مدرن پس از وستفالیا وجود نداشته مفهوم  در دوره های مختلف،

 به معنی اکمیتحاز چهره قانونی اعمال اراده حکومت بر سرزمین )قلمرو( و مردمان )ملت(. به بیان دیگر، 

زمین و سر چیرگی قانونی حکومت بر ملت و سرزمین است و معنای اجرای قوانین حکومت برای کنترل مردم

ی رساند. را م در محدوده مرزهای سیاسی کشور، یعنی قلمرو یک دولت شامل ناحیه ای از زمین، دریا و هوا

ی توانند تقل مدولت های مس بنابراین، حاکمیت ملی، قدرت ناشی از آزادی و استقلال یک دولت مستقل است.

ین ترتیب ند.بدبا اعمال حق حاکمیت، روابط خارجی و امور داخلی خود را بر وفق تمایلات خود تنظیم نمای

ترل ای کنحاکمیت به معنی چیرگی حکومت بر ملت و قلمرو فضایی است و مفهوم اجرای قوانین حکومت بر

زدیکی ضایی نفجنبه از مفهوم حاکمیت با مفهوم قلمرو ملت در محدودة جغرافیایی اش را می رساند و این 

د فراوان دارد. به عبارت دیگر می توان گفت: به بعد سرزمینی حاکمیت، )قلمرو( گفته می شو

وناگون  به گ(. حاکمان و پادشاهان در دوره های مختلف حاکمیت را به شیوه های 120: 1381)مجتهدزاده،

زمه ه، لابا روند تحولات تمدن بشری متحول شده است، اما هموار نمایش می گذارند. این مفهوم گرچه

حاکمیت »برزیلیل برطبق ضرب المث« روبرتو داماتا»است. به نقل از حکمرانی و بقای کشورها و ملت ها بوده 

غرافیای (. از آنجا که در رشته ی جCox,2008:117«)برای دشمنان، قانون و برای دوستان همه چیز است

دوین این تنجام اد نوعی خلاء مطالعاتی در رابطه با سطوح حاکمیت و ابعاد آن می باشیم، ضرورت سیاسی شاه

درت مطلق از ق مقاله کاملا احساس می شود. بنابراین، در هر نظام سیاسی و در هر سطح فضایی باید حدودی

ی، صالح، گیر رای تصمیمبرای تصمیم گیری نهایی وجود داشته باشد که تعدادی از افراد یا نهادهایی که ب

ت باشند. صمیماتشخیص داده شده اند، آن را در یک قلمرو جغرافیایی مشخص اعمال کنند و قادر به اجرای ت

ه در اشد کدر اینجا بحث ابعاد حاکمیت پیش می اید که در حیطه ی عملکردی مجریان مشخصه ی خود می ب

 مقاله به صورت مفصل به آن پرداخته خواهد شد.    
 

 روش تحقيق

تدوین  حلیلیت_حاضر از نظر نوع تحقیق، در ردیف مقالات بنیادی می باشد که در غالب توصیفی  مقاله   

پایگاه  صصی وگردیده است. داده های مربوط به تحقیق نیز مبتنی بر منابع اسنادی شامل کتب، مقالات تخ

 .وع تحلیل کیفی بوده استهای رایانه ای می باشد. همچنین نوع تحلیل بعمل آمده نیز از ن
 

 مبانی نظری

که  :: صرف نظر از همه بحث ها و انتقادهایی که درباره حاکمیت وجود دارد، می توان گفتمفهوم حاکميت 

امروزه نظریه سیاسی، حاکمیت را از آن دولت می داند و آن را به هیچ رکن یا کارگزار حکومت منسوب نمی 

سیاسی آن را مطلق نمی داند و اعتقاد بر این است که حاکمیت باید در دارد. در عین حال، در هیچ مفهوم 

چارچوب قانون اساسی و هماهنگ با قانون اعمال شود. افزون بر آن این گونه اعمال قدرت، باید با توجه به 
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ی حقوق و رفاه افراد جامعه باشد. اهمیت گروه ها را نمی توان نادیده گرفت و آنها باید آزادی عمل بسیار

داشته باشند. نظریه سیاسی اعلام می دارد قانون بالای سر افراد نیست، بلکه فقط ابزاری است برای تشخیص و 

تحقق هدف های دولت یعنی رفاه مردم و جامعه. در این راستا، سرزمین عصاره فضایی حکومت است که با 

فیزیکی و دربرگیرنده بدنه ی گستره فضایی قلمرو، حاکمیت دولتی را مشخص می نماید و به عنوان ظرف 

 سازمان سیاسی تلقی می گردد.

ر متی دطرح مسئله ی حاکمیت در اندیشه ی بشری با تشکیل نخستین سازمانهای حکو تاریخچه حاکميت:

 آن سابقه ب نیزآن بسیار طولانی است و در غر ت. در فلسفه ی سیاسی شرق، سابقهتاریخ بشر همزاد بوده اس

رد گاه در مون دیدفان سیاسی یونان باستان برمی گردد. به لحاظ تبارشناسی، دیرینه تریبه بررسی های فیلسو

ان شده هی بیمنشاء قدرت حکومت، دیدگاه منشاء قدرت و حاکمیت الهی است که در درون آیین های بزرگ ال

جهت باز رد.ک است. براساس این دیدگاه، منشاء حاکمیت، الهی است و نباید در جای دیگر آن را جست و جو

 که بر اثر 17و16اندیشی در تحول مفهوم حاکمیت لازم است که چند صد سال به عقب باز گشت، یعنی قرون 

 1648الی  1618تحولات مختلف مانند تجزیه کلیسا و پیدایش طبقه نوظهور بورژوا و جنگ های سی ساله )

 ونیها عبارت بودند از:(که دگر گونیهایی در نظام سیاسی به وجود آورد که اعم این دگر گ

لهی ات از شدن منشأ حاکمی (  سستی گرفتن پایه های قدرت کلیسا ، پیدایش دولت های مستقل ، تبدیل1

نظام  ای کشورهای مستقل، تضعیف(  تثبیت شدن مرزها ی جغرافیایی حاکمیت در داخل مرزه2 به ملی

 (.28: 1342دالیسم و تثبیت نظام دولت کشور یا دولت فرد )ارسنجانی،وفئ

 ایان قروندر پ توضیح اینکه در تاریخ تمدن غرب مفهوم حکومت و حاکم به طرز جدید خود از زمان ماکیاولی

اکمیت در ه ی حوسطی شروع شد. ایده حکومت سیاسی جدید را برای اولین بار او در اروپا مطرح کرد؛  مقول

توماس » ،«ژان بدن»فکران غربی چون دوران معاصر غرب خاستگاه جدیدتری در درون جامعه یافت و مت

ررسی های و دیگران موضوع حاکمیت را تحت ب« ژان لاک»، «شاری منتسکیو» ،«ژان شیراک روسو»، «هابز

ی قدیم و سیاس سیاسی بین اندیشه های یکی از فصول ممیزه تاریخ فلسفه نظری ژرف تری قرار دادند که خود

ز قرن ایاسی سخصصی درباره ی حاکمیت در ادبیات حقوق و علوم متأخر به شمار می آید. در واقع  مباحث ت

ی به کمیت ملآغاز شد. او سعی کرد آن را تئوریزه کند. از جنبه بین المللی حا« ژان بدن»هفدهم توسط 

و  ابستهوتساوی و برابری نظام های سیاسی و کشوری منجر نمی شود، بلکه قانون رابطه ضعیف و قوی، 

قتدار ت و ام اروپا و در حقیقت دنیا حکومت می کند.  بنابراین مفهوم جدید حاکمیاستیلاگرا بر سیست

سید.یعنی رخود  حکومت، در اروپای قرون شانزدهم و هفدهم شکل گرفت و با نابودی نهادهای فئودالی به اوج

آن  سراسازمانی که دولت های سرزمینی یا دولت های ملی مدرن شکل گرفتند. برای کشف روش هایی که ب

ن ه ای تأمیه گونها دولت های مستقل بتوانند حاکمیت خود را بر سرزمینشان اعمال کنند و منافع خویش را ب

احمدی )ستند نمایندکه نه مضر به حال خودشان باشد و نه به حال جامعه ی بین المللی که عضوی از آن ه

 (. 21: 1385نیاز، 

ست که عمر آن به اندازه ی شکل گیری مفهوم دولت در واقع حاکمیت یک تأسیس حقوقی بسیار قدیمی ا

است. بنابراین با قدرت و نحوة اعمال آن ارتباط مستقیم دارد.حاکمیت در مورد کسی به کار می رود که بتواند 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jg

s.
22

.6
5.

38
1 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jg
s.

kh
u.

ac
.ir

 o
n 

20
26

-0
5-

30
 ]

 

                             3 / 21

http://dx.doi.org/10.52547/jgs.22.65.381
https://jgs.khu.ac.ir/article-1-4056-en.html


 1401، تابستان 65نشریه تحقيقات کاربردی علوم جغرافيایی، سال بيست و دوم، شماره                        384

همه را به اطاعت وادارد. وقتی حاکمیت به این شکل در ادبیات سیاسی به وجود آمد، منشاء آن قدرت و 

ست حاکم و یا پادشاه بود، اما در حول و حوش انقلاب فرانسه این مفهوم از شخص پادشاه اقتداری بود که در د

به مردم منتقل شد و در حقیقت مردم اند که اقتدار عالی را اعمال می کنند. حاکمیت از دوران کهن تا به 

ومکراتیک در امروز یعنی عصر جهانی شدن  را می توان از حاکمیت بلامنازع توسط سلاطین تا حاکمیت دم

عصر حاضر خلاصه نمود و آثار و جلوه های مثبت ومنفی این حاکمیت را در زمینه های گوناگون مشاهده نمود 

 (.109: 1389)مرتضوی، 

  به آنها اشاره شده است.( 1) : حاکمیت دارای اشکال گوناگونی است که در شکلشكال حاکميتا
 

 
 اشكال حاکميت .(1شكل)

 

 ت حکومتبرخی معتقد به حاکمی–اندیشمندان متفاوت است  مال حاکمیت که در نظر: اعاهداف حاکميت  

ت ان گفدارای اهمیت بسیار چشمگیری است. در یک کلام می تو-و برخی معتقد به حاکمیت دولت هستند

ک یحاکمیت یعنی چرخاندن چرخ زندگی یک کشور بدست متصدی قدرت که می تواند یک شخص باشد یا 

ا حاکمیت ر ستحکامایا افراد منتخب از سوی ملت باشند. اما بطور کلی می توان اهمیت ایجاد و گروه باشند و 

 اجرای احکام زیر دانست:

  تعاملات منطقه ای با سایر حکومتها 

  تعاملات جهانی با سایر حکومتها 

  تعامل با سازمانهای رسمی وبین المللی مانند سازمان ملل 

  قراردادها ومیثاق ها 
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 قبول قطعنامه ها  تمکین و 

 به طور کلی اداره امور داخلی و خارجی قلمرو جغرافیایی 

 حاکمیت بر سرزمین در زمان کنونی کمرنگ شده  و حاکمیت بر اقتصاد پررنگ تر شده است

داقل حکسب  در این عصر، هرگز حاکمیت ملی موضوعیت خودرا از دست نمی دهد، اما مسلماً  دولتها برای

که  اکمیتیحجهانی دارند.   نیاز به تأیید و پشتیبانی جامعهند هم که قوی باشند، مشروعیت حتی هر چ

د، فشاری کن ود پاانعطاف لازم را در مناسبات و تعاملات بین المللی نداشته باشد و بر اصل حاکمیت مطلق خ

انند ی همابهای سنگینی پرداخت خواهد کرد.حاکمیت تقسیم شده یا اشتراکی نیز در ارتباط با سازمانه

 ود. رهبریرر می اتحادیۀ اروپا به کار می رود که قوانین و مقررات در میان مجموعه ای از  کشورها به کا

 زیست سازمان بهداشت جهانی و قوانین آن سبب اظهار عقیدة حاکمیت روشنفکرانه شده است، مشکلات

 .(111: 1389مرتضوی، محیطی نیز سبب ایجاد بحث حاکمیت سبز یا سبز شدن حاکمیت گشته است )

افیای ر جغردنسبت میان مفهوم حاکمیت با جغرافیای سیاسی و مولفه های آن: یکی از موضوعات مورد بحث 

ک کشور ونی یسیاسی، مفهوم و قلمرو حاکمیت است. زیرا جغرافیای سیاسی، پدیده های سیاسی، در فضای در

شکیل ترزمین از پیوند سه عنصر ملت، حکومت و سرا مورد بحث قرار می دهد و هر کشور نیز به خودی خود 

بر  کومتحین از سوی می شود. عامل پیوند دهنده ی این سه عنصر عبارت است از مکانیزم اداره ی سرزم

نونی دی، قاملت. به بیان دیگر سرزمین، جلوه گاه فیزیکی حکومت است و حکومت ساختار عمواساس اراده 

حاکمیت  .در مردمان آن سرزمین حاکمیت دارکه ب (31: 1381د زاده ،وسازمان دهنده سرزمین است )مجته

عمال می اخود  از دید جغرافیدانان سیاسی تمام صلاحیت ها و اختیاراتی است، که کشور در چارچوب سرزمین

ه اشخاص بوط بکند. این صلاحیت و اختیارات بر دو نوع است: بعضی مربوط به خود سرزمین و بعضی دیگر مر

تی است. ختیارادر آن می باشد. هر کشور مستقل به علت برخورداری از حاکمیت، دارای صلاحتیها و اموجود 

ا تهیه و مین ییکی از اختیارات مهم حکومت در خاک خود این است که حق بهره برداری از منابع طبیعی سرز

ظر گرفتن ندر  ی تواند باتنظیم قانون برای استخراج از آن را دارد و این حق، انحصاری و دایمی است و م

ت یت و حفاظل امنشرایطی، صدور آنها را محدود نماید تا به حقوق کشورهای دیگر ضرر نرساند. به عنوان مثا

های  لاحیتصمحیط زیست آن کشورها را مورد تعدی قرار ندهد. لازمه ی استقلال هر کشور برخورداری از 

لاحیتها، به این انحصار ص -1که این صلاحیتها عبارتند از: لازم در مورد اشخاص موجود در سرزمین می باشد 

حیت آزادی صلا -3تام بودن صلاحیت -2معنا که اصولاً در یک سرزمین  تنها یک صلاحیت اعمال می شود. 

می کند  بیان اخذ تصمیم برای هر کشور. پیتر تیلور به بررسی حاکمیت و سرزمین)کشور( پرداخته است. وی

ز اشهر  ای جدید، مفهوم حاکمیت را در خود پنهان دارد و همین مفهوم باعث تفاوتکه سرزمین با فض

جود نان وآسرزمین می شود. به عنوان مثال، در دوران دولت شهرهای یونانی، حاکمیت در حوزه ی قدرت 

ک سط ییز توننداشت و تنها در امپراطوری روم بود که چنین حاکمیتی اعمال می گردید. ولی این حاکمیت 

 وتم ارباب ز سیسفرد اعمال می شد. بدون اینکه از اتصال سرزمینی برخوردار باشد. در دوران قرون وسطی نی

 (. taylor,1993 :155-160رعیتی فئودالیسم از حاکمیت سرزمینی برخوردار نبود )
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و بر خص جغرافیدانان سیاسی، حاکمیت، حق اعمال قدرت توسط دولتی است که در یک قلمرو مش نظر از 

و سطح داخلی و د(. آنها حاکمیت را در 44: 1390اساس دو نوع اقتدار حکمروایی می کند)گالاهر و دیگران ،

ند. ی هستخارجی مورد بحث قرار می دهند، بدین ترتیب که کشورها خواستار کسب حاکمیت داخلی و خارج

زها ر درون مردان ها و نهادها و سازم هاحاکمیت داخلی، به اقتدار مطلق و نهایی حکومت بر تمام افراد، گروه

 حاکمیت حاکمیت در یک دولت سرزمینی که در آن ضروری است، مردم حق به عبارت دیگر مربوط می شود،

کومتها حسایر  ومیان حکومت مورد نظر  حاکمیت خارجی )فراملی( به رابطهحاکم را به رسمیت بشناسند، اما 

لت این اقتدار شامل حق حاکمیت بدون دخا .داخلی است ین حاکمیت مکمل حاکمیتمربوط می شود.ا

ل است . مستق کشورهای خارجی و مطالبه ی جایگاهی برابر، در عرصه ی روابط بین الملل با سایر کشورهای

توجه می مگرد، برداشت هر فردی از کشور مستقل به موضع او بستگی دارد. اگر فرد از موضع درون کشوری بن

ر می دنگرد ت موجب تمرکز در تصمیم گیری می شود و اگر از بعد جهانی به قضایا بشود که چگونه حاکمی

 (.91: 1379یابد که حاکمیت نیرویی برای تفرقه در جهان است )مویر،

ه یک که ای حاکمیت با این دو نوع ،حاکمیت شناخته شده مرتبط هستند، به گون هنجارهای معاصر درباره

یت حاکم ت داشته باشد یا به هیچ وجه واجد حاکمیت نباشد. در واقعموجودیت سیاسی می تواند حاکمی

حق  ،لیممردم است. در عصر حاکمیت  قلمرو و ،قوقی دولت نوین و ترکیبی از دولتمشتمل بر شخصیت ح

ی شود، فاع مدمسلم برخورداری از آن،پیش نیاز آزادی تلقی می شود. با وجود این گرچه از حقوق حاکمیت 

ز اذشته گی رسد که وضعیت کشورهای مستقل به طور فزاینده به مخاطره افتاده است. در ولی به نظر م

ک قاره الستیمرزهای یک کشور با استحکامات مرزی، توپخانه و ارتش دفاع می شد، اما در عصر موشکهای ب

  (Short, 1993:169-170).  پیما، چنین موانع تدافعی مرزی بسیار ناچیزند

از هم  سیاسی، درخصوص بحث حاکمیت در حوزه ی اجرای قانون، دو وضعیت را بایدجغرافیای حوزه  در

 تفکیک کرد:

دولت  نی هر.حاکمیت دولت به عنوان یک نهاد اجرای قانون به مثابه ی حاکمیت درحوزة قضایی است، یع1

 تصمیم نهایی دربارة مشارکت در یک اقدام اجرایی و چگونگی آن رأی را، اتخاذ می کند.

تجلی مدولت « نفوذناپذیری»حاکمیت دولت به عنوان هدف مورد نظر در یک اقدام اجرایی در به اصطلاح . 2

ی ع عالمی شود. این بدان معنا است که در یک سرزمین مشخص تنها یک دولت، واجد حاکمیت یعنی مرج

 اماتر اقداست و هیچ دولت دیگری حق ندارد بدون رضایت آن دولت در داخل سرزمین آن به دخالت د

ی جنگ، ستثنااحکومتی بپردازد. در نتیجه همه اقدامات اجرایی که در حقوق بین الملل پیش بینی شده به 

دولت  ارضی محدود به اعمال فشار بر حکومت منفرد است )نظیر اعتراضات دیپلماتیک( که هیچ یک حاکمیت

 (.   499-498قانون شکن را نقض نمی کند )همان،

حث مهم بالب فوق این نتیجه حاصل می اید که در جغرافیای سیاسی بحث حاکمیت یک با توجه به مط   

اسی است چون می توان گفت جغرافیای سیاسی یک کشور را حاکمیت آن در دست دارد و جغرافیای سی

ا مدیریت نصر رعیعنی مدیریت سرزمین، منابع و ملت. پس اگر حاکمیت اقتدار داشته باشد می تواند این سه 

 د.کن
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 نتایج

 سطوح فضایی حاکميت

در  ، اما: حاکمیت در سطوح مختلف وجود دارد و در هر سطحی کار کرد ویژه ای داردسطوح فضایی حاکميت

 ت .سطوح فضایی حاکمیت ترسیم شده اس( 2)کمیت یعنی بالاترین قدرت. در شکلکل در هر سطحی حا

 
 سطوح فضایی حاکميت (،2شكل)

 

منظورازحاکمیت محلی، سازمانی است عمومی ویا خاص وبا سایر وسایل قانونی  :1حاکميت محلی یا فروملی 

در قسمتی از خاک یک کشور که دارای قدرت عالیه ی سیاسی ویا شبه آن می باشد تا خدمات و سرویسهای 

طح لازم را در محدوده ی خاصی برای مردم تامین نماید. گاهی سازمانهای محلی به کلیه سازمانهای واقع در س

(. حاکمیت محلی، از این جهت متمایز از حاکمیت به معنی اعم 9: 1329محل اطلاق می شود)دانش خوشبو، 

است که جزئیات مقررات مربوط به اداره ی امورمحل  بوسیله ی ایالت ویا حکومت مرکزی که حکومت محلی 

طبق قانون اساسی و یا  جزئی از آن است، تعیین نمی شود، بلکه خود مردم محل به موجب اختیاراتی که

قوانین عادی به آنها داده شده، می توانند با تنظیم و تصویب مقررات جدید، تا آنجا که مغایر با قوانین مملکتی 

نباشد، امور محل خود را اداره می نمایند. توجه به ایجاد و توسعه ی حاکمیتهای  محلی و نیز اهمیت آنها در 

اعی مردم و همچنین در دوام وبقا و حفظ حاکمیت و استقلال کشور رشد دموکراسی توسعه ی شعور اجتم

بسیار حایز اهمیت است. باید به این واحدهای محلی آزادی و قدرت  قانونی بخشید تا نهال شخصیت ولیاقت و 

ابتکار افراد در پرتو آزادی های قانونی جوانه زند و انسانهای بی تفاوت و غیر مسئول به شخصیتهای ارزنده 

عال تبدیل شوند. توجه به ایجاد و توسعه ی حاکمیت های محلی، یکی از مشخصات قرن حاضر است. تقریبا ف

در تمام کشورهای دنیا تقویت و تجدید نظر در چگونگی فعالیت دولتهای محلی در سرلوحه ی برنامه های 

ر ها افزایش یابد و نتیجه اصلاحی قرار دارد. این کار باعث می شود، شور و شوق مردمی برای مشارکت در کا

ی آن توانایی های بالقوه ی بسیاری از کسانی که دارای گرایش به کار جمعی هستند، بر انگیخته می شود و 

روحیه ی مثبت و سازندگی پدیدار می شود، احساس کامیابی عینی در کار شدت می یابد ونیروی مردمی به 

                                                           
1 -Local or sub-sovereign sovereignty 
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می  شود. حاکمیت مرکزی به جهت یابی های اساسی  صورت شبکه ای گسترده در سطح محل به کار گرفته

در کشورخواهد پرداخت و مردم نیز با اعتقاد به شایستگی و کاردانی دولت، دستور ها، راهنمایی ها و برنامه 

های ملی  آن را پی خواهند گرفت.دخالت گسترده ی مردم در امور محلی از اصیل ترین شیوه های رشد ملی 

به ی سودمند و شوق انگیز محلی در اداره ی امور جمعی، رغبت مردم را برای پرداختن به شمار می آید. تجر

به کارهای بزرگ تر ملی تحریک می کند و آنان را با تکیه بر نتیجه های سودمندی که از مشارکت محلی به 

 (.152: 1386دست می آورد، به مشارکت های بزرگ ملی و کشوری راغب می گرداند )قالیباف،

در  درال.ور کلی نظام های سیاسی در سراسر جهان از دو نوع سیستم تبعیت می کنند؛ متمرکز و فبه ط

راگیر در حیت فسیستم های متمرکز تمام اقتدار مربوط به وضع قوانین در ارگان عالی قانون گذاری با صلا

نها می لی آوباشد؛  مرکز کشور، متمرکز است. در این نظام، قانون گذار محلی نیز ممکن است وجود داشته

محلی  نون گذاریای قاتوانند فقط زیر نظر ارگان قانون گذاری ملی به کار ادامه دهند. در دولت فدرال ارگان ه

ی و مرکز از حداقل خودمختاری در تصمیم گیری ها برخوردارند. در این سیستم امور کشوری بین حکومت

د ه امور خوادار تقسیم می شود و با اجازه ی قانون در حکومتهای محلی که همان فدرال ها  و ایالات هستند

حکومت  سی بهآزادی نسبی دارند. در مقابل در سیستم متمرکز تمام اختیارات حکومتی به موجب قانون اسا

از اصول  . یکیمرکزی داده شده است و تمام واحدهای تابع، موجودیت و قدرت خود را از آن مرکز می گیرند

ین مل تضماست که قدرت نباید زیاد متمرکز باشد و حکومت های محلی مهم ترین عوامهم دموکراسی این 

 اصول دموکراسی هستند.

 نمایان است:( 3)از حکومت محلی در بردارنده سه شاخص است که در شکل  1تعریف سازمان ملل متحد

 
 (39: 1394شاخصه های اصلی حكومت محلی، )مقيمی،  (.3)شكل

 

خاب می ی انتبه تقسیم بندی سیاسی یک کشور یا ایالت اشاره دارد، که بصورت محل بنابراین حکومت محلی

 شود.

ر ی را دنقش اصلکه ی از دستگاه حکومت توجه کرده اند؛ کلارک و دیر به حکومت محلی به عنوان عنصر

له سف سلاکند. آنها معتقدند که حکومت محلی ابزاری طراحی شده بر اساس اهد مدیریت جامعه ایفا می

 (.264: 1397مراتب بالاتر حکومت است)میرحیدر و دیگران، 

                                                           
1 -(un),  
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: مفهوم جدید حاکمیت ملی  نخستین بار در اواخر قرن شانزدهم و با اشاره به پدیدة جدید 1حاکميت ملی

دولت سرزمینی تدوین شد. این مفهوم در قالب حقوقی، به واقعیت سیاسی اصلی  آن عصر یعنی ظهور قدرت 

خود را در زمینه ی قانون گذاری و اجرای قانون در داخل سرزمینی مشخص اعمال می کرد،  مرکزی که اقتدار

اشاره می نمود. این اختیار که در آن زمان عمدتاً به سلطانی با قدرت مطلقه تفویض شده بود، نسبت به تمام 

ت چه در داخل، چه نیروهای دیگری که در آن سرزمین بازیگر بودند، برتری داشت. در طول یک قرن این قدر

(. در واقع، 495: 1384در خارج از سرزمین به قدرتی بلامنازغ تبدیل شده و تفویض یافته بود )مورگنتا، 

مفهوم حاکمیت ملی یا اقتدار حکومت در اروپای قرن شانزدهم و هفدهم با نابودی نهادهای فئودالیته به اوج 

تی بود تا کشور و این در حالی بود که اولویت خدا و کلیسا خود رسید. پیش از آن وفاداری از آنِ خاندان سلطن

حاکی از وجود قدرتهای بالاتر از شاه یا امپراطور بود. حدوداً در اواخر قرون وسطی ظهور سلطنت تئودور در 

انگلستان نشان ظهور حاکمان سکولاری بود که می توانستند قدرت مطلقه ی خود را اعمال نمایند.درحالی که 

فتم قدرت نظامی را در سلطنت متمرکز کرد تا بارون ها دیگر نتوانند در برابر ارادة شاه مقاومت کنند. هنری ه

هنری هشتم، پیوندهای خود را با کلیسای کاتولیک روم گسست تا تفوق سلطنت را تحکیم بخشد. در پایان 

مفهوم قانونی رتقای نقطه ی عطفی در ا1648سال  جنگ سی ساله و با امضای عهدنامه ی وستفالیا در

حاکمیت ملی یا اقتدار به وقوع پیوست. در این معاهده اعضای جامعه ی بین الملل اصل عدم مداخله در امور 

ها پیامدهای مهمی را به همراه داشت. اولاً این داخلی یکدیگر را پذیرفتند. به رسمیت شناختن در میان دولت

ر مفاهیم نظامی سیاسی جهانی بود که کلیسای کاتولیک روم یا امر نشان دهنده پیروزی نظام بین دولتی ، ب

های مستقل را قادر ساخت تا مشخص کند که امپراطوری مقدس روم مظهر آن بودند. ثانیاً این مسأله حکومت

کدامیک از قلمروهای سیاسی مستقل هستند و کدام غیرمستقل زیرا در حالی که یک قدرت ممکن است 

های در درون حاکمیت تحمیل کند، برای تثبیت حاکمیت خارجی ضروری بود تا حکومت بتواند ارادة خود را

 (. 91: 1379مستقل دیگر آن را به رسمیت بشناسند )مویر،

که حاکمیت به این شکل در ادبیات سیاسی به وجود آمد، منشاء حاکمیت، قدرت و اقتداری بود که در وقتی

حوش انقلاب کبیر فرانسه این مفهوم از شخص پادشاه به مردم منتقل دست حاکم و پادشاه بود، اما در حول و 

شد و در حقیقت این مردم اند که اقتدار عالی را اعمال می کنند؛ چون منشاء اقتدار از مردم است و آثار آن نیز 

 به مردم باز می گردد و هدایت و کنترل آن در دست مردم است. به این شکل از حاکمیت در محدودة داخلی

که به شکل مطلق است و هیچ گونه محدودیتی بر آن وجود ندارد و به محض تأسیس دولت، حاکمیت برای 

هایی کمیت محدودیتآن وجود خواهد داشت، حاکمیت ملی می گویند، اما در خارج از مرزها برای همین حا

ا رابطه داشته باشد. ه. چون حاکمیت های دیگری وجود دارند که باید این حاکمیت با آنبه وجود می آید

ازلحاظ تاریخی، عقیده حاکمیت با مبارزه در راه حکومت مردم پیوند تنگاتنگی داشته و ترکیب این دو اندیشه، 

عقیده جدیدتری ) حاکمیت ملی ( را آفریده است. بنابراین حاکمیت ملی به اصول استقلال ملی و حکومتی 

ن باشد، مردم آن می توانند سرنوشت خود را هماهنگ با عینیت داده است. فقط در صورتی که دولتی حکمرا

نیازها و منافع خاص خود در دست بگیرند. اگر از دولت بخواهند از حاکمیت خود دست بردارد مثل این است 

                                                           
1- National sovereignty 
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که از مردم آن بخواهند از آزادی خود صرف نظر کنند. به همین دلیل حاکمیت ملی، بسیار مشتاقانه احساس 

 تهدید قرار گرفته، بسیار خشم آلود از آن دفاع شده است .  شده و هرگاه مورد

ها و اختیاراتی که کشور در چارچوب سرزمین خود بنابراین، حاکمیت ملی عبارت است از تمامی صلاحیت

اعمال می کند. این صلاحیتها و اختیارات بر دو نوع است. بعضی مربوط به خود سرزمین و بعضی مربوطه به 

آن می باشد. هر کشور مستقل به علت برخورداری از حاکمیت سرزمینی از صلاحیتها و  اشخاص موجود در

رو، این از (.Taylor, 1993: 155-160اختیاراتی برخوردار است تا به حقوق کشورهای دیگر ضررنرساند)

ران دولت و به جایگاه قدرت برتر در دولت مربوط است. بنابراین حکم حاکمیت ملی به کارهای درون مرز

نهایی و مستقل را دارد. هیاتی که تصمیمات آن بر همه  داخلی، هیاتی سیاسی است که اقتدار غایی،

شهروندان، گروهها و نهادهای جامعه الزام آور است. بخش بیشتر نظریه سیاسی،کوششی بوده است برای تعیین 

مین و حاکمیت ملی اساس نظام (. در واقع، جمع میان سرز140: 1386 دقیق جای  این گونه حاکمیت)هیوود،

اتفاق افتاد و در معاهدة  1494بین حکومتی جدید را فراهم کرده است. این امر در قرن پانزدهم بعد از سال 

واحد مستقل به رسمیت شناخته شد و در  300وستفالیا قطعی شد؛ که در نتیجه ی تقسیم اروپا به حدود 

(. متفکران اولیه متمایل به این عقیده 2: 1379)میرحیدر، نتیجه  اولین نقشه سیاسی جهان تکوین یافت 

بودند که حاکمیت را باید به دست یک نفر، یک پادشاه سپرد. شاهان مستبد، خود را حکمران قلمداد می 

کردند و مانند لویی چهاردهم شاه فرانسه در سده هیجدهم می گفتند که خود آنها دولت هستند. به نظر آنها 

پردن حاکمیت به یک نفر این بود که از آن پس حاکمیت غیر قابل تقسیم می شد. یک صدا، امتیاز بزرگ س

که می توانست مدعی اقتدار نهایی باشد، آن را بیان می کرد. اساسی ترین برگشت از این عقیده استبدادگرای 

کرد واز عقیده با فرمانروایی شاهانه مخالفت  حاکمیت را ژان ژاک روسو در سده هجدهم عملی کرد. روسو

حاکمیت عمومی جانبداری نمود. از این عقیده که اقتدار نهایی در اختیار خود مردم است و این نظر را در 

بیان کرد. آموزه حاکمیت ملی را اغلب پایه و اساس نظریه دموکراسی جدید دانسته اند،  اراده عمومی اندیشه

: ( گفت1790-1859مثال جان آستن )  و برای اما حاکمیت در هیاتهای قانونگذاری هم جا یافته است

دست پادشاه در پارلمان  است. این نظر، منشا  حاکمیت بریتانیا نه در اختیار تاج و نه در اختیار مردم، بلکه در

اصل بنیادین قانون اساسی بریتانیا دانسته شده  پارلمانی بود که بطور معمول میت،آموزه حاک

مل در اصول قانون اساسی و ملاحظه ی همه پرسی در آن به نظر می رسد که (. با تأ140: 1383است)هیوود،

نویسندگان قانون، برای اعمال حاکمیت ملی و ارج نهادن ملت در تعیین سرنوشت خود مسأله همه پرسی را 

ایجاد کرده اند. در قانون اساسی موضوع همه پرسی،به عنوان یکی از ساز و کارهای دموکراسی مستقیم در 

(. برای درک بهتر 161: 1369ر روشهای غیرمستقیم اعمال حاکمیت مردم پذیرفته شده است  )مدنی، کنا

مطلب، دراینجا به ذکر دونمونه ازحاکمیت ملی در دو کشور ایالات متحده و بریتانیا می پردازیم .در ایالات 

اساسی ایالات متحده آمریکا در متحده، حاکمیت در نهایت در اختیار خود مردم آمریکاست. این مورد در قانون 

آغاز می شود ودر اصلاحیه دهم تصریح می کند که اختیارات  "مردم "بیان شده است که با عبارت  1787سال

به هر صورت که شکل یافته باشند، به ایالتها به ترتیب یا به مردم تعلق دارند. با توجه به این پیچیدگیها، 

لات متحده ریشه دوانده است که به روشنی از همتای اروپایی خود مفهومی چند محوری از حاکمیت در ایا
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متمایز است. در مقابل مدتهاست که می گویند در بریتانیا اقتدار حقوقی یگانه و غیر قابل چالشی به صورت 

ه پارلمان وجود دارد. به گفته جان استوارت میل ، پارلمان هرکاری می تواند بکند جز اینکه مردی را زن کند. ب

نظر می رسد پارلمان بریتانیا از اختیارات حقوقی نا محدود برخوردار است. پارلمان می تواند هر قانونی را که 

یا لغو نماید. بدان سبب پارلمان این اختیار را دارد که بریتانیا برخلاف بیشترین  بخواهد بگذارد، اصلاح و

نهادهای حکومتی از جمله خود پارلمان را تعریف دولتها، قانون اساسی مکتوب یا مدون ندارد که اختیارات 

کرده باشد. چون بریتانیا نظام حکومت تک ساخت دارد نه فدرال. هیچ مجلس قانونگذاری رقیبی در آن نیست، 

تا اقتدار پارلمان را به چالش کشد. هرگونه قانونگذاری از یک منبع صورت می گیرد. قانون گذارپارلمان، قانون 

ن قانون کشور است و بنابراین بر دیگر انواع قانون  برتری دارد. سرانجام هیچ پارلمانی نمی مدون، عالی تری

های آینده خواهند گذارد، محدود می تواند جانشین خود را مقید کند، زیرا چنین کاری قوانینی را که پارلمان

یا در واقع نه از حاکمیت حقوقی کند و قدرت حکمران را کمتر می گرداند، اما می توان گفت که پارلمان بریتان

برخوردار است و نه از حاکمیت سیاسی . حاکمیت حقوقی آن به علت عضویت در اتحادیه اروپا مورد مصالحه 

 .(Taylor, 1993:142-143) .  قرار گرفته است

: حاکمیت فراملی به جایگاه دولت در نظم بین المللی و بنابراین به حکمرانی مستقل آن 1حاکميت فراملی

درروابط با دولتهای دیگر مربوط است. دولت را می توان حتی در صورت نبودن رهبرانی، در ساختار داخلی 

عصری در حکومت، حکمران بر مردم و سرزمین خود دانست. در حالی که مسائل مربوط به حاکمیت ملی 

، مساله حاکمیت فراملی بطور مطلق حیاتی شده است. روز افزونی بهنگام به نظر می رسدبطور دموکراتیک 

درواقع برخی از عمیقترین  اختلافات در سیاست جدید، متضمن ادعای مخالفت آمیز در مورد حاکمیت فراملی 

ت. فلسطینی ها از مدت ها پیش  اسرائیل به مساله ی حاکمیت مربوط اس –است. برای مثال کشاکش اعراب 

می کوشیده اند در سرزمینی که همچنان مورد ادعای اسرائیل است، میهن و در نهایت، دولتی حکمران به 

ها را چالشی با حاکمیت خود دانسته وجود آورند . ازسوی دیگر، اسرائیل بطور سنتی اینگونه خواست

دولت را فعالیت های سازمان های بین المللی گوناگون و (. از لحاظ فراملی، حاکمیت 144: 1383است)هیوود،

نیز حقوق بین الملل محدود می کند. سرزمین، سکوی پرتاب برای حضور در روابط بین الملل، عمل می کند، 

در حالی که حاکمیت، مشروعیت به وجود می آورد. به همین دلیل همه ی سرزمین ها، کشورهای مستقل 

ذشته فقط نمی توان با اعلام استقلال مستقل شد. حاکمیت فقط مربوط به یک کشور نیستند. امروزه همانند گ

هایی منفرد نمی شود، بلکه یک ترتیبات بین الدولی یا فراملی است. چون حاکمیت فقط می تواند برای دولت

ن دول وجود داشته باشد که به طور متقابل موجودیت مشروع یکدیگر را درون چارچوب و هنجارهای نظام بی

شناسایی حاکمیت معمولًا از طریق عضویت در سازمان ملل بود تا ورود  1945به رسمیت بشناسند. از سال 

خود را به جامعه ی جهانی به اثبات برساند. در واقع حاکمیت های متعدد جهانی، یکدیگر را محدود می کنند. 

ها دیده شود. با توجه به سیر سایر حاکمیتلی باید در مجموعه ی بنابراین مفهوم حاکمیت در بعد ملی و فرام

سال گذشته، یک سیستم از قوانین به وجود آمده است که بخش اعظم  50تکامل حاکمیت فراملی در طول 

آن قوانین مربوط به سرمایه داری جهانی است که برای پشتیبانی از ابعاد حاکمیت فرا ملی بیشترین هزینه را 

                                                           
1 -Transnational Governance 
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امروزه قوانین و مقررات تدوین شده در کنوانسیون های جهانی نشان می دهد (. 233: 1388دارا است )مورای،

شود. مثلاً در سطح اقتصادی و تجاری، ها در سطح فراملی تعریف میکه حوزة صلاحیت و حاکمیت دولت

ی قانون ت فراملی می شوند. با گسترش حوزههای فراملی هستند، دارای حاکمیهایی که عضو شرکتدولت

یرملی و فراملی که در محدوده حقوق بین الملل جمع می شود، محدودة قانون گذاری داخلی محدود گذاری غ

شود. هر قدر حجم این قانون ورها می شود. چون کنوانسیون این معاهدات باید جزیی از قوانین داخلی کش

گذاری که خود قانون پردازیم. در صورتی گذاری ها بیشتر شود، ما در سطح داخلی، کمتر به قانون گذاری می

، یکی از موارد صلاحیت ناشی از حاکمیت است. حاکمیت فراملی در خارج مرزها یعنی خارج از محدودة 

در خارج مرزهای  های چندملیتی یا اتحادیه ها باشد،سرزمین ها است. مثلاً وقتی یک کشور، عضو شرکت

را اعمال کند. در  حاکمیت ،رز خود  می تواندری در خارج از مخودش هم دارای حاکمیت است یا از لحاظ دیگ

های بین المللی برای اعمال صلاحیت ملی و دولتها حوزة بسیار وسیعی جهانی، نهادها و سازمانگذشته جامعه 

قایل بودند و در این موارد بسیار کم دخالت می کردند. اما با این وابستگی ها و مفهوم جهانی شدن، ما به 

م که حاکمیت در سطح جهانی تعریف می شود. سازمان تجارت جهانی قوانینی را برای نوعی شاهد این هستی

هدایت و ایجاد نظم و ثبات در نظام اقتصادی جهان شکل می دهد و در واقع به نوعی در سطح بین المللی 

ن می قانون گذاری صورت می گیرد. مقررات وضع می شود ؛ضمناً متن های اجرایی این قانون و مقررات تعیی

شود و ما در این حوزه ها به سمت حاکمیت جهانی حرکت می کنیم و طبیعی است مقرراتی که در 

افزوده می شود که گسترش  کنوانسیون ها وضع می شود. اولًا جنبه ی جهانی دارد. ثانیاً هر روز بر تعداد آنها

ها در سطح جهانی تعریف می این قوانین و مقررات بدین معنا است، که حوزة عمل و صلاحیت دولت مجموعه

شود. مثلاً در بحث تجارت کشوری دارای حاکمیت تجاری است که بتواند عضو سازمان تجارت جهانی باشد و 

اگر کسی در حاشیه ی سازمان تجارت جهانی قرار بگیرد، طبیعی است که در فعل و انفعالات و عملیات 

تواند از نظر اقتصادی دولت فعالی داشته باشد و اگر تجارت بین المللی هم در حاشیه قرار می گیرد و نمی 

اما اگر کشوری وارد این سازمان باشد طبعاً این  ،ت و صلاحیت کندفعال نباشد نمی تواند اعمال حاکمی

ن قوانین و سازمان برای خودش قوانین و مقرراتی دارد که باید از سوی اعضاء رعایت شود و کشور عضو بدا

سازمان تجارت جهانی،بانک جهانی  ،مانند صندوق بین المللی پول نهادهای فراملیتی،. مقررات تعریف می شود

کشور صنعتی خود را به عنوان ترویج دهندگان حاکمیت جهانی معرفی کرده اند. قدرت این نهادهای  8و گروه 

مین منابع مالی برای بین المللی در توانایی آنها در اعمال نفوذ در حاکمیت جهانی از طریق کنترل سرمایه و تا

حاکمیت، (. ایده ها و اصول مرتبط با 63و62: 1390کشورهای کمتر توسعه یافته نهفته است )گالاهر ودیگران،

های ملی در قالب کشورها، مرزها و سرزمین گیری معماری ژئوپلیتیکی غالب  کهنقشی مهم و حیاتی در شکل

أکیدی که بر اهمیت حاکمیت دارند و در بنیاد نهادن منشور های ملی، علی رغم تیابد، دارند، دولتمعنا می

ها ها و اصول تخطی کرده و آنند، به طور مکرر از این ایدهحد و متفق شده اسازمان ملل متحد با همدیگر مت

نشان دهنده اشتیاق و تمایل برای نقض  2003ی ایالات متحده به عراق در سال حمله را زیر پا گذاشته اند.

ملی کشورهای دیگر بود، در حالی که در همان زمان این کشور بر اهمیت تمامیت سرزمینی تأکید  حاکمیت

 اص سرمایه گذاری، به آنها اجازهگاهی اوقات برخی دولت ها با تشویق و حمایت از جریان های خ می کرد.
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رند و این که حاکمیت حاکمیت ملی می دهند. اکنون این مسأله که دولت ها مرزهایی نفوذپذیر در اختیار دا

به شیوه ای جهانی تر و متکثرتر اعمال می شود )مانند نهادهایی چون بانک جهانی و سازمان ملل و شرکت 

های رسانه ای و ارتباطاتی و سازمان تجارت جهانی که در شکل دهی به رفتار جهانی نقش ایفا می کنند( 

ان  گفت: حاکمیت جهانی یکی از انواع حاکمیت است، تو(. به طور کلی می84: 1389)دادز، قرائتی عادی است

که آمریکا نماد بارز آن است، زیرا این کشور دارای یک حاکمیت مرکزی مقتدر بوده و نفوذش را فراتر از 

مرزهای خود گسترش داده است و کشورهای دیگر را به دنبال کردن برنامه های اقتصادی و سیاسی مورد نظر 

کمیت جهانی، چیزی نیست که با حاکمیت و جهانی شدن یکی باشد. این دو مقوله با خود وادار می کند .حا

هم فرق می کنند. حاکمیت و جهانی شدن یعنی در حال حاضر که بازار داغ جهانی شدن برای همه بحث 

عه برانگیز است، حاکمیت ملی هم تغییر می کند یا نه، از بین می رود یا پایدار می ماند و یا گسترش و توس

پیدا می کند .ولی منظور از  حاکمیت جهانی این است که کشورها علاوه بر این که دارای حاکمیت ملی در 

درون مرزهای خود هستند، دارای حاکمیت در جهان باشند. یعنی بتوانند در جهان حمکرانی کنند و در زمینه 

بنشانند. پیرامون حاکمیت جهانی و های متعدد حرف خود را با داشتن اقتدار و قدرت و زور لازم به کرسی 

 حاکمیت و جهانی شدن در فصل بعد مطالبی ارائه خواهد شد.

توان آن می (4)کل کند که در شمیعرصه های زندگی حاکمیت خود را نمایان  در هر کدام از: ابعاد حاکميت

 را مشاهده کرد.

 
 ابعادحاکميت. (4شكل)

 

ک قدرت سیاسی برتر مربوط است که به دلیل انحصار زور، حاکمیت سیاسی به وجود ی :1حاکميت سياسی

 ز سؤال های اساسی در حوزة فلسفه(. یکی ا138: 1383اجبارگر، می تواند فرمان اطاعت کردن بدهد)هیوود،

سیاسی پرسش قدرت و منشاء حاکمیت است، به این معنا که قدرت در کجا قرار دارد و از کجا ناشی می شود 

وان قدرت برتر که می تواند سایر قدرتها را به کار گیرد، از آنِ چه کسی است؟ از این و حق حاکمیت به عن

رابطه هر چند دیدگاههای متعددی بیان شده است، ولی روی هم رفته دو پاسخ اساسی در تاریخ اندیشه ی 

                                                           
1 -Political sovereignty 
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اکمیت سیاسی و حقوقی در این خصوص ارائه گردیده است، که یکی نظریه ی ماورایی و دیگری نظریه ی ح

مردمی است. در دیدگاه نخست یعنی نظریه ی ماورایی منشاء حاکمیت سیاسی، از آن نیروهای خاص تلقی 

می شود. طرفداران این نظریه بر این باورند که حاکمیت سیاسی از آن نیروهای آسمانی است و حاکمان حق 

تلقی می شود که افراد در آن و حکومت را از آنان به دست می آورند.در نظریه ی دوم حاکمیت امری زمینی 

به دنبالش در حکومت نقش فعال دارند. براساس نظریه ی حاکمیت مردم یا دموکراسی قانون ،مظهر ارادة 

اکثریت تلقی می شود و اساس ارادة جامعه در چارچوب مشارکت سیاسی مردم عملی می گردد )طباطبایی 

دارد این هست که هر دو نظریه در پی آنند که (. اما آنچه اهمیت بیشتری 67و  66: 1380مؤتمنی، 

حاکمیت سیاسی به عنوان  توضیح دهند. به طور خلاصه مقولهمشروعیت حکومت را در یک جامعه ی انسانی 

یک عنصر ضروری و سازنده به عنوان یک مفهوم مناقشه انگیز در اندیشه سیاسی و حقوقی قلمداد می شود؛ به 

ون فهم مفهوم حاکمیت میسر نمی شود. برخی معتقدند حاکمیت سیاسی نحوی که فهم سیاست و دولت بد

عبارت است از حق فرمانروایی که دولت بنا به ارادة عمومی دارا می باشد و براساس آن حق دارد تصمیم های 

دی و لازم دربارة اتباع و اموال و منابع کشوررا بگیرد و آن را به موقع به اجرا گذارد. حاکمیت سیاسی یعنی آزا

استقلال جامعه ی سیاسی که دولت نماینده و مظهر آن است. حاکمیت سیاسی اصلا مبتنی بر اقتدار حقوقی 

حاکمیت سیاسی را می توان تحت دو  (.54نیست بلکه خیلی ساده به توزیع عملی قدرت مربوط است )همان : 

 ره می شود :عنوان حاکمیت قانون و حاکمیت حقوقی مطرح نمود که در زیر به آنها اشا

دموکراتیک است و به اندیشه  –اصلی لیبرال  قانون، هسته . در معنای گسترده، حاکمیت1حاکميت قانون-الف

بدان تمایل دارند؛ عینیت می هایی مانند گرایش به قانون اساسی و حکومت محدود که بیشتر دولتهای نو، 

ن، محدودیتهای مهمی گونگی داوری آبویژه حاکمیت قانون، بر چگونگی ساخته شدن قانون و چ .بخشد

. حاکمیت قانون بدان معناست که هیچ فردی چه رییس جمهور، چه یک فرد عادی از قانون تحمیل می کند

بالاتر نیست. قوانین حکومت مردم سالاری ممکن است، سرچشمه های گوناگون از قبیل: قانون های اساسی 

قی و آداب و رسوم فرهنگی داشته باشند. قوانین بدون در نظر مکتوب، مصوبات و قوانین، نتایج مذهبی و اخلا

گرفتن منشاء هایشان باید برای حفاظت از حقوق و آزادی های مردم پیش بینی های لازم را به عمل آورند. 

قوانین باید جامع، واضح، قاطع و قابل دسترسی باشد و از لحاظ شیوة اجرا، مشروع بوده و بین دو اصل مهم 

 (.123: 1385نعطاف پذیری، تعادل مناسبی را ایجاد نماید )میرمحمد صادقی، ثبات و ا

 عناصر ذیل به عنوان سرفصل های حاکمیت قانون و به عنوان یک مفهوم، عملی است:

 اعمال اختیارات مسئولین باید براساس اختیاری باشد که قانون تفویض کرده است. .1

 ماهوی و شکلی منطبق باشد. خود قانون باید با برخی معیارهای عدالت، هم .2

 باید وظایف قوای سه گانه به طور اساسی از هم منفک باشد. .3

 قوة قضاییه نباید تابع نظارت قوة مجریه واقع بشود. .4

. تمام اشخاص حقوقی، تابع مقررات قانونی هستند که به نحو برابر اعمال می شود. باید اضافه کرد که 5

حدیدی )خودسرانه( در دولتی که ممکن است به آزادی شخصی، حقوق حاکمیت قانون بر فقدان اختیارات صلا

                                                           
1 -Rule of Law 
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(. هدف مشترک همه در یک جامعه، 265: 1383افرادیا آزادی قراردادها تعدی کند، نیز نظارت دارد )برانلی، 

حاکمیت قانون است. وقتی حاکمیت قانون وجود داشته باشد، خواست مردم مورد توجه قرار می گیرد و آزادی 

انونی خدشه دار نمی شود و حاکمیت ملی هم با حاکمیت قانون گره خورده و در صورت وجود هر دو، های ق

 کشور به اقتدار کامل می رسد. 

حاکمیت حقوقی براین اعتقاد مبتنی است که اقتدار غایی ونهایی در قوانین دولت قرار  :1حاکميت حقوقی-ب

« حقوقی»یا « دوژور» دار حقوقی تعریف می شود، حاکمیتدارد. به عبارت دیگر، قدرت برتری که بر حسب اقت

است و مبتنی بر حقی است که افراد موظف اند آن را طوری که قانون تعریف و تعیین کرده است، بپذیرند. این 

حاکمیت دوفاکتو یعنی عملی است.این تمایز مهم است، زیرا به رسمیت شناختن یک حاکمیت با کنترل موثر 

یکسان نیست. دولتهای در تبعید مثال های خوبی هستند که می توانند اهمیت این مسئله  قلمرو آن حاکمیت

را نشان دهند.در عین حال این امکان وجود دارد که حاکمیت حقوقی بین المللی نیز با به رسمیت شناختن 

قتدار قانونی حاکمیت داخلی سازگاری نداشته باشد؛ دریک معنا، حاکمیت  همیشه متضمن ادعای به کاربردن ا

بنابراین هر گونه ادعای واقعی و معتبر  -ادعای به کار بردن قدرت، بنا به حق و نه صرفا  به علت زور  -است

شکیل سازمان ملل متحد و درباره حاکمیت یک بعد قاطع حقوقی دارد. در نظام بین المللی حاکم بر جهان تا ت

حاکم بر مناسبات دول اروپایی است مد نظر بود و نظام وستفالی که بیشتر  جهانی حقوق بشر، اعلامیه

حاکمیت حقوقی رابر پا کرد. ارزشها و قوانین طبیعی نمی توانستند هنجارهای حقوقی را شکل دهند، مگر 

اینکه توسط دولتها به رسمیت شناخته می شدندو در حیطه ی خواست حاکمیت حقوقی قرار بگیرند 

ت حقوقی از حقوق افراد بر حسب نقش شان دفاع می کندودر کنار بنابراین حاکمی (.68: 1389)مرتضوی، 

 انواع دیگر حاکمیت قرار دارد .

حاکمیت اقتصادی به مجموعه ی فرایندها، رسم ها، سیاستها، قوانین و نهادهایی گفته  :2حاکميت اقتصادی

ر بگذارد، همچنین حاکمیت راهبرد و کنترل تأثی ،نی )اقتصاد کشورها( از نظر ادارهمی شود که بر اقتصاد جها

اقتصادی روابط بین کنشگران متعدد و هدفهایی را که براساس آنها اقتصاد متحول می شود را در بر می گیرد. 

کنشگران اصلی، مدیریت، سهامداران و تاجران هستند، سایر ذی نفعان عبارتند از: کارمندان، عرضه کنندگان 

گان، قانون گذاران محیط و به طور کلی جامعه. یک اصل مهم و یک کالا، مشتریان، بانکها و سایر وام دهند

عنصر اصلی مهم دیدگاه کارایی اقتصادی است ،که سیستم حاکمیت اقتصادی از راه آن باید هدفهای اقتصادی 

حاکمیت اقتصادی  . دیدگاه های دیگری هم در زمینهرا با در نظر گرفتن دقیق ثروت سهامداران بهبود ببخشد

ارد که از جمله ی آنها می توان به دیدگاه ذی نفعان اشاره کرد که حسابرسی و توجه بیشتر به ذی وجود د

نفعان را طلب می کند.حاکمیت اقتصادی یک عنصر مهم و اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذار، ارتقای 

ین المللی قرار دارد. ب ت، این عنصر در صدر فهرست توسعهحس رقابتی و در نهایت بهبود شرایط اقتصادی اس

از نظر اوهمای بخشی از جهان از لحاظ اقتصادی به شدت  به هم پیوسته است و قواعد زندگی اقتصادی 

اجتماعی در میان آنها تغییر کرده است. این بخش از جهان شامل سه حوزه ی بزرگ اقتصاد صنعتی یعنی _

                                                           
1- Legal authority 
2 -Economic governance 
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نگ کنگ وکره ی جنوبی می شود .این اقتصادها به آمریکا، ژاپن و اروپا واقتصادهای مهاجم مانند تایوان ،ه

تدریج قدرتمند تر شده و بیشتر مصرف کنندگان و شرکتهای جهانی را در اختیار می گیرند ومی توان گفت: 

(. 80: 1384دارای حاکمیت اقتصادی می شوند و بر اقتصاد کشورهای دیگر تسلط پیدا می کنند)سلیمی ، 

ک جهانی در این زمینه می گوید: حاکمیت اقتصادها، برای رشد اقتصاد جهانی رئیس سابق بان 1جیمز ولفنسان

از حاکمیت کشورها مهمتر است؛ اما یک زیرگروه از حاکمیت اقتصادی که در طی چند سال اخیر به آن  توجه 

اکمیت زیادی شده و بسیار مهم است، حاکمیت شرکتها است و در واقع میتوان گفت: مهمترین عنصر در ح

حاکمیت شرکتی دربرگیرندة مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیأت تصادی است. اصول اولیه اق

مدیره ی آن، سهامداران و سایر ذی نفعان است. این روابط که قوانین و انگیزاننده های متفاوتی را در بر می 

نظارت بر اجرا شکل می دهد،  گیرد، ساختار را از راه هدف های تعیین شده و وسایل رسیدن به آن هدفها و

بنابراین اصول اولیه حاکمیت شرکتی و شفافیت ساختارها و عملیات مسئولیت پذیری مدیران و اعضای هیأت 

مدیره و مسئولیت شرکت نسبت به کارمندان و جوامع محلی شرکت در آن جا فعالیت دارد. این نوع حاکمیت 

 به دلایل زیر اهمیت دارد:

 ی آورد.مراهم یجاد اعتماد بلندمدت میان شرکتها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فچارچوبی را برای ا 

 در شرکت به ص با منصوب کردن مدیرانی که بانک تجربیات و ایده های جدید هستند، تفکر استراتژیک را

 هدیه می کند.

 .مدیریت و نظارت بر ریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد 

  یم گیری اتکا به مدیران ارشد و مسئولیت آنها را محدود می سازد.تقسیم فرآیند تصم 

ی دیگر شورهادر نتیجه حاکمیت اقتصادی یعنی داشتن قدرت اقتصادی در جهان و داشتن کنترل بر اقتصاد ک

دیگر  ید کهآو اگر کشوری بتواند دارای حاکمیت اقتصادی در جهان باشد، یک کشور قدرتمند به شمار می 

کشورها  ند برنظر اقتصادی از آن کشور تابعیت می کنندونیز ممکن است از دیگر جهات هم بتوا کشورها از

اکمیت حورها حتی نظامی بر دیگرکش -سیاسی -حاکمیت داشته باشد. مثلاً امروزه آمریکا از نظر اقتصادی

 دارد.

ا، ارزشها، هنجارها و به تعبیر عام، بهم پیوستن دانش ها، آگاهی ها، باوره 3: فرهنگ2حاکميت فرهنگی

فرهنگ را مجموعه ی پیچیده « فرهنگ ابتدایی»مهارتهای لازم و  ضروری  برای زندگی اعضای جامعه است. 

تواناییها، قابلیتها  لاق، قوانین، آداب و رسوم وکلیهای تعریف می کند که متضمن دانش، اعتقادات، هنرها، اخ

از جامعه تحصیل می نماید .طبق تعریف  کنفرانس جهانی و  وعادات اکتسابی است که انسان به عنوان عضوی

توسعه، فرهنگ عبارت است از مجموع کامل مشخصه های ممیزه روحی، مادی ،فکری وعاطفی که یک جامعه 

یا گروه اجتماعی را مشخص می کند. فرهنگ هر جامعه سطح ترقی، تکنولوزی، تولید، آموزش، علم و ادبیات 

جتماعی را نشان می دهد. علاوه بر فرهنگهای ملی، ما با فرهنگهای دیگر یعنی دوره ی خاص از تحول ا

فرهنگهای منطقه ای و جهانی نیز مواجه می شویم. این فرهنگها از تلاقی فرهنگهای ملی پدید آمده و موجب 

                                                           
1-Gimzvelfensan 
2 -Cultural Governance 

3- culture 
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ت چرا فرهنگهای جهانی دانسنطقه ای را می توان نوعی طلیعه جریانهای فرهنگی تازه می شوند. فرهنگهای م

که ملتها را به یکدیگر نزدیکتر کرده و شرایط دادو ستد را مهیا کرده است. فرهنگهای منطقه ای مانند 

فرهنگهای ملی می توانند موجب نوعی تفرق فرهنگی نیز شوند. فرهنگ جهانی فی نفسه نمی تواند موجب 

بومی همچنان دیر پا و  تضعیف فرهنگهای ملی و منطقه ای شود. نظامهای ارزشی و هنجاری فرهنگهای

قدرتمند هستند و به راحتی جای خود را به رقیب نمی سپارند. از نظر حقوقی چه در سطح ملی چه در سطح 

فرهنگ یک ملت می تواند در کل جهان حرف اول را بزند و بر  .رهنگ می تواند دارای حاکمیت باشدفراملی، ف

روه و تحت فرمان آن باشند. در حال حاضر فرهنگی که فرهنگهای دیگر حاکمیت کند و دیگر فرهنگها زیر گ

در کل جهان، حرف اول را بزند وجود ندارد. اما در برخی منطقه ها فرهنگهایی وجود دارند که حاکمیت دارد و 

مردم آن فرهنگ را قبول دارند مانند: فرهنگ اسلامی، فرهنگ غربی. امروزه صدها کانال تلویزیونی و ماهواره 

فرهنگها از طرق گوناگون امکان مبادله و تعامل بیشتری می یابند  ،می نقاط جهان دریافت می شودر تماای، د

و هویتها ی فرهنگی دستخوش دگرگونی می شود.درباره ی فراگیری جهانی الگوها وارزشها در حوزه ی 

ه ای گسترش فرهنگ و هنر، آمار رسمی و قطعی ای نمی توان ارائه داد. چون اختلاف نظر زیاد است. عد

جهانی مدل تغذیه و فروشگاههایی مانند مک دو نالد، موسیقی پاپ، گروههای موسیقی خاص فیلمهای 

آمریکایی و مدلهای اروپایی را شاخصهای جهانی شدن فرهنگ و در نتیجه حاکمیت فرهنگ در جهان می 

ها می داند، نمادها و نشانه هایی که (. واترز دنیای جدید را دنیایی از نمادها و نشانه 20: 1384دانند )سلیمی، 

با کمک فناوری جدید اطلاعات وارتباطات به سادگی مبادله شده است وبرای اثر گذاریشان نیازی به عبور از 

فضاهای جغرافیایی ندارند. او معتقد است مبحث فرهنگ، قلب پدیده ی جهانی شدن است. پس می توان 

اگون زندگی بشر شده است و نظامهای سیاسی و اقتصاد محصول گفت: فرهنگ دارای حاکمیت بر ابعاد گون

(. 322و318ایده های فرهنگی جهانی هستند و راه اصلی و حقیقی بسوی جهانی شدن همین است )همان، 

انقلاب ارتباطات و جهانی شدن، فرهنگ های گوناگون جهان را در تماس دائمی با یکدیگر قرار داده است. در 

ها و فرهنگ ها رویاروی فرصت ها و تهدیدهای نوینی قرار گرفته اند ،که از سوئی موجب چنین موقعیتی ملت 

(. امروزه بحث  490:13 79موجب برخوردهای متفاوتی میان آنان شده است ) اردلان، تفاهم و از سوی دیگر

های ارتباطی استعاره یی از توسعه و پیشرفت رشته «اینترنتی شدن»ازتمدن اطلاعاتی یا اینترنتی شدن است

است که برای اولین بار در تاریخ، وسایل نوشتاری و گفتاری و شنیداری ارتباطات انسانی در یک نظام واحد 

ادغام می شوند. در این راه بیشتر کنش ها و واکنش ها از طریق همین شبکه ها صورت می پذیرد و در همان 

ادامه این نظام جدید باید مورد استفاده قرار  حال باعث ایجاد عبارات و قواعد مشترکی می شوند که برای

گیرند. این عبارات و قواعد جدید به تدریج سبب ایجاد یک فرهنگ جدید می شود که در آن افراد و گروههایی 

ازفرهنگ های قراردادی متفاوت شرکت دارند، یعنی آن ها که در روزگار ما تشکیل دهندگان اجتماعات واقعی 

(. تمدن اطلاعاتی همان است که کاستلز از آن به عنوان جامعه شبکه ای یاد  665 :1379هستند )مظفری، 

 می کند و جهانی شدن را ظهور نوعی جامعه شبکه ای می داند که در ادامه حرکت سرمایه داری سه مقوله ی 

ی خاصی نیز علاوه بر این ها فرهنگ جهان  (Caltells, 1998 :38) ، جامعه و فرهنگ را در بر می گیرداقتصاد

ظهور پیداکرده است که توانسته از طریق رسانه های فراگیر و بویژه رسانه های دیجیتال، مرزها را در نورددو 
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برجهت گیری فکری و ارزشی و عملی انسان هایی با گرایش ها، ادیان، فرهنگ و دیدگاهای مختلف تاثیر 

 ا پدید بیاورد.بگذارد و از بعضی جهات، نوعی ارزش های فرهنگی جهانشمول ر

وری ز فناد از استفاده ی بخش عمومی انحاکمیت الکترونیک را عبارت می دان :حاکميت مجازی/الكترونيک

ر در بیشت های ارتباطی و اطلاعاتی در راستای بهتر شدن عرضه ی خدمات ، تشویق شهروندان به مشارکت

(. هدف 106 :1388در دولت )رستگار ، تصمیم گیری و افزایش مولفه های پاسخ گویی ،شفافیت و اثر بخشی

ههای بنگا وراهبردی حاکمیت الکترونیک، تامین وتسهیل حکمرانی برای همه ی گروهها یعنی دولت، مردم 

ی  ا در حوزهصلی راکسب و کار است. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند منافع این سه بازیگر 

ویت امین و تقرای ته بیان دیگر در حاکمیت الکترونیک، ابزار الکترونیک بشهری را به یکدیگر پیوند دهد . ب

داف ت. اهحاکمیت خوب به کار می رود. از این رو اهداف حاکمیت الکترویک شبیه به حاکمیت مطلوب اس

خص یک مشعملی حاکمیت الکترونیک با توصیف جداگانه ی اهداف دموکراسی الکترونیک و حکومت الکترون

تمرکز بر هداف مادر مورد حاکمیت الکترونیک، تفاوتی میان اهداف متمرکز بر فرایندهای داخلی و می شوند. 

اکمیت ده ی حسه گروه عمده تشکیل دهن ارائه ی خدمات  به افراد و نهادهای خارج از حکومت وجود دارد.

ی ه را معرفرابط سه دستهالکترونیک عبارتند از: مردم، دولت و بنگاههای غیر دولتی: بر این اساس می توان 

یی و د بر کارانمایان است. حاکمیت الکترونیک به کمک زیر ساختهای فناوری اطلاعات خو 4کرد، که در شکل

ری خدمات شه اسیوناثر بخشی نیز اثرمی گذارد.از جمله موارد آن می توان به طرح اتوماسیون اداری و مکانیز

ه ای ابل ملاحظقاثیر ی اطلاعات و ارتباطات از قید زمان و مکان تاشاره کرد. در زمیه ی حمل و نقل نیز فناور

تم ل سیسرا در سیستم های حمل و نقل داشته است که از جمله می توان به سیستمهای هوشمند حمل ونق

جه (. در نتی53 :1386موقعیت یاب جهانی و سیستمهای هدایت وسایل نقلیه اشاره کرد )نقی زاده و رستگار ،

ط به ل مربوتغییرات وسیع در عرصه ی مدیریتی و غلبه ی پارادیم ذی نفع محوری در مسائ ت:می توان گف

ر دونیک اداره ی حکومت، سبب به وجود آمدن نگرشی نو در اداره ی حکومتها شده است. حاکمیت الکتر

با  اد. امروزهدقاء جهت نیل به توسعه ی پایدار است، که از طریق آن می توان مولفه های حکمرانی خوب را ارت

ائه طراحی های بشر نیاز روز افزون به روشی ساده جهت ار صنعتی شدن محیط پیرامون و پیچیدگی

 محصولات بیش از پیش احساس می شود. 
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 حاکميت الكترونيک ل دهنده ي(، سه گروه تشك4شكل)

 نتيجه گيری

سیاسی،  افیایملی است. زیرا جغر یکی از موضوعات مورد بحث در جغرافیای سیاسی، مفهوم و قلمرو حاکمیت

ود از ودی خپدیده های سیاسی، در فضای درونی یک کشور را مورد بحث قرار می دهد و هر کشور نیز به خ

ست از ارت اپیوند سه عنصر ملت، حکومت و سرزمین تشکیل می شود. عامل پیوند دهنده ی این سه عنصر عب

فیزیکی  ه گاهاس اراده ی ملت. به بیان دیگر سرزمین، جلومکانیزم اداره ی سرزمین از سوی حکومت بر اس

 حکومت است و حکومت ساختار عمودی، قانونی وسازمان دهنده سرزمین است.

سیاسی  دانانمفهوم حاکمیت از جمله مباحثی است که مورد توجه اندیشمندان امور سیاسی از جمله جغرافی

مرجع  قلمروی ارضی معین است و حاکم بالاتریناست. حاکمیت حق انحصاری دولت برای نظارت بر یک 

یچ ا امروز هاژه توقانون گذار می باشد. شاید هیچ مفهومی جدال انگیزتر از حاکمیت وجود نداشته باشد. این 

بحث  رخصوصدگونه معنایی که مورد توافق جهانی قرار گیرد، نداشته است. در حوزه ی جغرافیای سیاسی، 

 قانون، دو وضعیت را باید از هم تفکیک کرد:حاکمیت در حوزه ی اجرای 

دولت  نی هر.حاکمیت دولت به عنوان یک نهاد اجرای قانون به مثابه ی حاکمیت درحوزة قضایی است، یع1

 تصمیم نهایی دربارة مشارکت در یک اقدام اجرایی و چگونگی آن رأی را، اتخاذ می کند.

متجلی  دولت« نفوذناپذیری»قدام اجرایی در به اصطلاح . حاکمیت دولت به عنوان هدف مورد نظر در یک ا2

 می شود. 

تقل مت مسدر عصر حاضر منشاء حاکمیت از مردم است. حاکمیت، قدرت ناشی از آزادی و استقلال یک حکو

فق بر و است. دولت های مستقل می توانند با اعمال حق حاکمیت، روابط خارجی و امور داخلی خود را

 :نمایند. حاکمیت در سطوح فضایی مختلف اعمال می شود که عبارت است ازتمایلات خود تنظیم 

 حاکمیت محلی-

 حاکمیت ملی -

 حاکمیت فراملی. - 
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، قوقی(همچنین حاکمیت دارای ابعاد گوناگونی است که به حاکمیت سیاسی)حاکمیت قانون وحاکمیت ح 

عف ضهای  شود. فضای مجازی زمینه حاکمیت اقتصادی، فرهنگی و حاکمیت مجازی یا الکترونیک تقسیم می

 و قوت حاکمیتها را فراهم می کند. 
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